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چکیده:

خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان است که به دلیل موقعیت جغرافیایی راهبردی، برخورداری از منابع عظیم 
انرژی، قرار گرفتن در مسیرهای مهم دریایی و ارتباطی و مجاورت با کشورهای دارای اهمیت سیاسی و اقتصادی، همواره نقش 
برجستهای در مناسبات منطقهای و بینالمللی داشته است. اهمیت ژئوپلیتیکی این پهنه آبی موجب شده است که روابط سیاسی 
کشورهای پیرامون آن تحت تأثیر مجموعهای از عوامل جغرافیایی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران 
به دلیل برخورداری از سواحل گسترده در خلیج فارس و تنگه هرمز، موقعیت ویژهای در معادلات منطقهای دارد و در کنار 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بازیگران مهمی در شکلدهی به تحولات سیاسی منطقه محسوب میشوند. از سوی دیگر، 
حضور قدرتهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات متحده، در ساختار امنیتی خلیج فارس، بر پیچیدگی مناسبات سیاسی و امنیتی 
این منطقه افزوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ژئوپلیتیک خلیج فارس و تحلیل تأثیر عوامل جغرافیایی و راهبردی آن بر 
مناسبات سیاسی کشورهای منطقه است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اهمیت انرژی، رقابتهای منطقهای، اختلافات 
مرزی و سرزمینی، موقعیت تنگه هرمز، تحولات امنیتی و حضور قدرتهای خارجی از مهمترین عوامل مؤثر بر روابط سیاسی 
کشورهای منطقه هستند. در عین حال، ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی خلیج فارس میتواند زمینهساز همکاری میان 
کشورهای منطقه باشد. بر این اساس، تقویت دیپلماسی منطقهای، توسعه همکاریهای اقتصادی، گفتوگوی سیاسی و ایجاد 

سازوکارهای مشترک امنیتی میتواند در کاهش تنشها و افزایش ثبات سیاسی در خلیج فارس مؤثر باشد.

کلمات کلیدی: ژئوپلیتیک، خلیج فارس، مناسبات سیاسی، امنیت منطقهای، جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز، منابع انرژی، 
کشورهای حوزه خلیج فارس.

مقدمه

 خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین پهنههای آبی جهان، جایگاهی ویژه در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دارد و 
تحولات آن همواره مورد توجه پژوهشگران، دولتها و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بوده است. موقعیت جغرافیایی این 
منطقه در جنوب غربی آسیا و ارتباط آن با آبهای آزاد، خلیج فارس را به یکی از مهمترین مناطق ارتباطی، تجاری و راهبردی 
جهان تبدیل کرده است. اهمیت این منطقه تنها به ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی آن محدود نمیشود، بلکه وجود ذخایر 
گسترده نفت و گاز در کشورهای پیرامون خلیج فارس، نقش آن را در اقتصاد جهانی و مناسبات سیاسی بینالمللی افزایش داده 
است. بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز اقتصاد جهانی از طریق این منطقه و مسیرهای دریایی پیرامون آن جابهجا میشود 
و همین مسئله موجب شده است امنیت خلیج فارس با امنیت انرژی و اقتصاد جهانی پیوند نزدیکی پیدا کند. در چنین شرایطی، 
موقعیت جغرافیایی خلیج فارس زمینه شکلگیری رقابتهای سیاسی و امنیتی متعددی میان کشورهای منطقه را فراهم کرده 
است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمینی، برخورداری از سواحل طولانی در خلیج فارس، 
دسترسی به دریای عمان و قرار گرفتن در مجاورت تنگه هرمز، یکی از مهمترین بازیگران ژئوپلیتیکی این منطقه به شمار میرود. 
در سوی دیگر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی، توان اقتصادی و روابط گسترده 
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با قدرتهای جهانی، نقش قابل توجهی در معادلات منطقهای دارند. مناسبات میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
طی دهههای گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله رقابتهای سیاسی، مسائل امنیتی، اختلافات ژئوپلیتیکی، سیاستهای 
قدرتهای خارجی و تحولات داخلی کشورهای منطقه قرار داشته است. یکی از مهمترین عناصر ژئوپلیتیکی خلیج فارس، تنگه 
هرمز است که به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان، اهمیت راهبردی فراوانی دارد. کنترل و امنیت این مسیر 
دریایی نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای اقتصاد جهانی نیز اهمیت دارد و هرگونه تنش در آن میتواند پیامدهای گسترده 
اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، وجود منابع نفت و گاز در اطراف خلیج فارس موجب شده است که این 
منطقه همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ جهانی قرار گیرد. حضور نظامی و سیاسی قدرتهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات 
متحده، یکی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار امنیتی خلیج فارس بوده و روابط میان کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. 
از منظر ژئوپلیتیکی، حضور قدرتهای خارجی از یک سو میتواند برای برخی کشورهای منطقه نقش بازدارنده و امنیتی داشته 
باشد و از سوی دیگر ممکن است موجب افزایش رقابت تسلیحاتی و تشدید بیاعتمادی میان دولتهای منطقه شود. همچنین 
تحولات سیاسی کشورهای خلیج فارس، بحرانهای منطقهای، اختلافات مرزی، رقابت بر سر نفوذ سیاسی و تغییرات در 

ائتلافهای منطقهای، بر اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه افزوده است.

در سالهای اخیر نیز تغییر در روابط میان برخی کشورهای منطقه، تلاش برای گسترش همکاریهای اقتصادی و دیپلماتیک و 
افزایش توجه به سازوکارهای گفتوگو، چشمانداز جدیدی را در مناسبات سیاسی خلیج فارس ایجاد کرده است. با این حال، 
همچنان مسائل امنیتی، رقابتهای ژئوپلیتیکی و اختلاف دیدگاههای سیاسی از مهمترین موانع دستیابی به یک نظام پایدار 
همکاری منطقهای محسوب میشوند. از این رو، شناخت دقیق عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مؤثر بر مناسبات کشورهای منطقه 
اهمیت فراوانی دارد. ژئوپلیتیک خلیج فارس نشان میدهد که جغرافیا نه تنها بر روابط میان دولتها تأثیر میگذارد، بلکه میتواند 
در شکلگیری قدرت، امنیت، سیاست خارجی و راهبردهای اقتصادی کشورها نیز نقش تعیینکننده داشته باشد. در این میان، 
منابع انرژی، موقعیت دریایی، تنگه هرمز، مرزهای سیاسی، جمعیت، توان اقتصادی و نظامی و همچنین روابط کشورهای منطقه 
با قدرتهای جهانی، مجموعهای از عوامل را تشکیل میدهند که ساختار ژئوپلیتیکی خلیج فارس را شکل دادهاند. بنابراین، 
بررسی ژئوپلیتیک خلیج فارس میتواند به درک بهتر رفتار سیاسی کشورهای منطقه و شناخت عوامل مؤثر بر همکاری یا رقابت 
میان آنها کمک کند. پژوهش حاضر با تمرکز بر این موضوع تلاش دارد ضمن بررسی ویژگیهای ژئوپلیتیکی خلیج فارس، تأثیر 
این ویژگیها بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه را مورد تحلیل قرار دهد و نقش عوامل منطقهای و فرامنطقهای را در 

شکلگیری تحولات سیاسی و امنیتی این پهنه راهبردی بررسی کند.

بیان مسئله: 

خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان است که به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، منابع گسترده نفت و گاز، 
مجاورت با چندین کشور مهم منطقهای و قرار گرفتن در مسیرهای حیاتی تجارت دریایی، از اهمیت سیاسی و راهبردی بالایی 
برخوردار است. این منطقه طی دهههای گذشته همواره شاهد رقابت میان کشورهای منطقه و حضور قدرتهای فرامنطقهای 
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بوده و همین مسئله سبب شده است مناسبات سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس تحت تأثیر مجموعهای از عوامل پیچیده و 
چندلایه قرار گیرد. موقعیت خلیج فارس در جنوب غربی آسیا، ارتباط آن با دریای عمان و اقیانوس هند و وجود تنگه هرمز به 
عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، بر اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. از سوی دیگر، تمرکز بخش قابل توجهی 
از ذخایر نفت و گاز جهان در پیرامون این منطقه باعث شده است که امنیت خلیج فارس با امنیت انرژی و اقتصاد جهانی ارتباط 
مستقیمی داشته باشد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی همزمان به خلیج فارس و 
دریای عمان، از جایگاه ویژهای در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه برخوردار است. در مقابل، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز 
با تکیه بر منابع انرژی، ظرفیتهای اقتصادی و روابط سیاسی و امنیتی خود با قدرتهای بزرگ، در شکلدهی به مناسبات 
منطقهای نقش مهمی ایفا میکنند. رقابت بر سر نفوذ سیاسی، اختلافات سرزمینی، نگرانیهای امنیتی، رقابت تسلیحاتی و تفاوت 
دیدگاههای دولتها درباره نظم منطقهای از جمله عواملی هستند که روابط سیاسی کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند. 
حضور قدرتهای فرامنطقهای نیز یکی دیگر از ابعاد مهم مسئله است؛ زیرا برخی دولتهای منطقه برای تأمین امنیت خود به 
همکاریهای نظامی و سیاسی با قدرتهای خارجی متکی هستند، در حالی که این حضور از دید برخی دیگر میتواند موجب 
افزایش وابستگی امنیتی و تشدید رقابتهای منطقهای شود. در سالهای اخیر، تغییرات مهمی در روابط سیاسی کشورهای خلیج 
فارس ایجاد شده است و تلاشهایی برای کاهش تنش، توسعه روابط دیپلماتیک و افزایش همکاری اقتصادی صورت گرفته است؛ 
با این حال، بسیاری از اختلافات ژئوپلیتیکی و امنیتی همچنان پابرجاست. مسئله اساسی پژوهش حاضر این است که ویژگیهای 
ژئوپلیتیکی خلیج فارس چگونه بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه تأثیر میگذارند و کدام عوامل جغرافیایی، اقتصادی و 
امنیتی بیشترین نقش را در شکلدهی به روابط میان آنها دارند. همچنین این پرسش مطرح است که آیا ظرفیتهای جغرافیایی 
و اقتصادی منطقه میتواند به جای رقابت، زمینهساز همکاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس شود یا اینکه استمرار رقابتهای 
ژئوپلیتیکی مانع شکلگیری یک نظام پایدار همکاری منطقهای خواهد شد. پاسخ به این مسئله نیازمند بررسی همزمان موقعیت 
جغرافیایی، منابع انرژی، اهمیت تنگه هرمز، ساختار قدرت منطقهای، روابط ایران با کشورهای عربی و نقش قدرتهای 
فرامنطقهای است. بر همین اساس، پژوهش حاضر تلاش میکند با رویکردی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی، رابطه میان 

ویژگیهای جغرافیایی خلیج فارس و مناسبات سیاسی کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

 اهمیت مطالعه ژئوپلیتیک خلیج فارس از آنجا ناشی میشود که این منطقه یکی از کانونهای اصلی قدرت، انرژی، تجارت و 
رقابت سیاسی در جهان محسوب میشود. وجود منابع گسترده نفت و گاز در کشورهای پیرامون خلیج فارس موجب شده است 
تحولات سیاسی و امنیتی این منطقه پیامدهایی فراتر از مرزهای کشورهای ساحلی داشته باشد. هرگونه بیثباتی یا افزایش تنش 
در خلیج فارس میتواند بر امنیت انرژی، بازارهای جهانی، تجارت دریایی و روابط میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی اثرگذار 
باشد. از این منظر، شناخت عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه برای تحلیل تحولات سیاسی غرب 
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آسیا اهمیت فراوانی دارد. موقعیت ایران در خلیج فارس نیز بر ضرورت انجام چنین پژوهشی میافزاید؛ زیرا ایران از نظر جغرافیایی 
در بخش مهمی از این منطقه قرار گرفته و کنترل و دسترسی آن به آبهای جنوبی، بهویژه تنگه هرمز، جایگاه ویژهای در 
معادلات منطقهای برای آن ایجاد کرده است. همچنین روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در طول زمان تحت 
تأثیر عوامل مختلفی از جمله رقابتهای سیاسی، مسائل امنیتی، همکاریهای اقتصادی و نقش قدرتهای خارجی قرار گرفته 
است. بررسی علمی این روابط میتواند به شناخت بهتر فرصتها و چالشهای موجود در مناسبات منطقهای کمک کند. از سوی 
دیگر، کشورهای عربی خلیج فارس نیز به دلیل برخورداری از منابع عظیم انرژی و موقعیت اقتصادی مهم، در ساختار قدرت 
منطقهای نقش قابل توجهی دارند و تعامل آنها با ایران و سایر بازیگران منطقهای میتواند بر آینده سیاسی غرب آسیا تأثیرگذار 

باشد.

اهمیت دیگر این پژوهش به نقش قدرتهای فرامنطقهای مربوط میشود؛ حضور قدرتهایی مانند ایالات متحده و سایر بازیگران 
جهانی در ساختار سیاسی و امنیتی خلیج فارس موجب شده است تحولات این منطقه تنها در چارچوب روابط کشورهای ساحلی 
قابل تحلیل نباشد. بنابراین، مطالعه ژئوپلیتیک خلیج فارس میتواند تصویری جامعتر از ارتباط میان عوامل داخلی، منطقهای و 
بینالمللی ارائه دهد. از نظر علمی نیز این پژوهش میتواند به درک بهتر ارتباط میان جغرافیا و سیاست کمک کند و نشان دهد 
که چگونه موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، مسیرهای ارتباطی و ویژگیهای سرزمینی در شکلگیری قدرت سیاسی و روابط 
میان دولتها مؤثر هستند. از نظر کاربردی، نتایج پژوهش میتواند برای تحلیلگران سیاسی، پژوهشگران علوم سیاسی و جغرافیای 
سیاسی و سیاستگذاران در زمینه شناخت چالشهای امنیتی و فرصتهای همکاری منطقهای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین 
توجه به ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی خلیج فارس میتواند زمینهای برای بررسی راهکارهای افزایش همکاری، کاهش تنش 
و تقویت ثبات منطقهای فراهم کند. در مجموع، اهمیت این پژوهش در آن است که خلیج فارس تنها یک پهنه جغرافیایی نیست، 
بلکه عرصهای مهم برای تعامل قدرت، انرژی، امنیت و سیاست در سطح منطقهای و جهانی است و شناخت دقیق ساختار 

ژئوپلیتیکی آن میتواند به فهم بهتر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه و تحولات آینده غرب آسیا کمک کند.

در این پژوهشها، خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان معرفی شده و اهمیت آن در ارتباط با موقعیت 
جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد و قرار گرفتن در مسیرهای مهم دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. گروه دیگری از 
مطالعات به بررسی نقش منابع نفت و گاز در تحولات سیاسی منطقه پرداختهاند و نشان دادهاند که منابع انرژی یکی از مهمترین 
عوامل تأثیرگذار بر سیاستهای داخلی و خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. برخی مطالعات نیز نقش تنگه هرمز 
را در امنیت منطقهای و اقتصاد جهانی بررسی کردهاند و بر اهمیت این گذرگاه دریایی در انتقال انرژی و تجارت بینالمللی تأکید 
داشتهاند. در بخش دیگری از پژوهشهای پیشین، روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و 
عواملی مانند تفاوتهای سیاسی، رقابت برای نفوذ منطقهای، مسائل امنیتی و نقش قدرتهای خارجی به عنوان عوامل مؤثر بر 
این روابط مطرح شدهاند. شماری از مطالعات نیز به بررسی سیاستهای ایالات متحده در خلیج فارس پرداخته و تأثیر حضور 
نظامی و امنیتی این کشور بر توازن قدرت منطقهای را تحلیل کردهاند. همچنین پژوهشهایی درباره نقش شورای همکاری خلیج 
فارس و تلاش کشورهای عضو برای ایجاد هماهنگی سیاسی و امنیتی انجام شده است. در برخی مطالعات، اختلافات مرزی و 
سرزمینی میان کشورهای منطقه و تأثیر آنها بر روابط سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشهای جدیدتر نیز به تحولات 
ژئوپلیتیکی غرب آسیا، تغییر ائتلافهای منطقهای، افزایش اهمیت دیپلماسی و تلاش برای کاهش تنش میان برخی کشورهای 
منطقه پرداختهاند. با وجود گستردگی مطالعات انجامشده، بسیاری از پژوهشها تنها بر یک عامل مشخص مانند انرژی، امنیت، 
تنگه هرمز یا رقابت ایران و کشورهای عربی تمرکز کردهاند. از این رو، ضرورت دارد مجموعه عوامل جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از دستاوردهای مطالعات پیشین تلاش میکند 
تصویری جامعتر از ژئوپلیتیک خلیج فارس و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه ارائه دهد و ضمن توجه به 
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پژوهشهای انجامشده، ارتباط میان موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی، توازن قدرت، امنیت منطقهای و روابط سیاسی را به صورت 
یکپارچه تحلیل کند.

اهداف پژوهش: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ژئوپلیتیک خلیج فارس و تحلیل تأثیر ویژگیهای ژئوپلیتیکی این منطقه بر مناسبات سیاسی 
کشورهای پیرامون آن است. در این راستا، پژوهش تلاش میکند جایگاه جغرافیایی و راهبردی خلیج فارس را در ساختار قدرت 
منطقهای مورد بررسی قرار دهد. شناخت اهمیت موقعیت جغرافیایی خلیج فارس و تأثیر آن بر رفتار سیاسی کشورهای منطقه 
از دیگر اهداف اساسی پژوهش است. همچنین بررسی نقش منابع نفت و گاز در شکلگیری روابط سیاسی و رقابتهای منطقهای 
از اهداف مهم این مطالعه محسوب میشود. پژوهش حاضر در پی تحلیل نقش تنگه هرمز در مناسبات سیاسی و امنیتی کشورهای 
منطقه و بررسی اهمیت آن در معادلات ژئوپلیتیکی است. از اهداف دیگر پژوهش میتوان به بررسی جایگاه جمهوری اسلامی 
ایران در ساختار ژئوپلیتیکی خلیج فارس اشاره کرد. تحلیل روابط سیاسی ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شناسایی 
عوامل مؤثر بر همکاری و رقابت میان آنها نیز مورد توجه قرار میگیرد. این پژوهش همچنین به دنبال بررسی نقش قدرتهای 
فرامنطقهای در تحولات سیاسی و امنیتی خلیج فارس است. شناسایی تأثیر حضور نظامی و سیاسی قدرتهای بزرگ بر مناسبات 
کشورهای منطقه از دیگر اهداف این مطالعه است. بررسی نقش عوامل امنیتی در شکلگیری ائتلافها و رقابتهای منطقهای 
نیز از اهداف پژوهش محسوب میشود. پژوهش حاضر تلاش دارد تأثیر اختلافات مرزی و سرزمینی بر روابط میان کشورهای 
حوزه خلیج فارس را بررسی کند. همچنین شناخت چالشهای ژئوپلیتیکی موجود در منطقه و تأثیر آنها بر ثبات سیاسی از 
اهداف دیگر پژوهش است. بررسی ظرفیتهای اقتصادی خلیج فارس برای توسعه همکاری میان کشورهای منطقه نیز مورد توجه 
قرار میگیرد. از دیگر اهداف، تحلیل فرصتهای موجود برای کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی در منطقه است. پژوهش همچنین 
در پی بررسی نقش دیپلماسی منطقهای در بهبود روابط کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، هدف کاربردی پژوهش 
ارائه تحلیلی جامع از عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه و شناسایی راهکارهایی برای تقویت همکاری، 

کاهش رقابتهای مخرب و افزایش ثبات و امنیت در خلیج فارس است.

سؤالات پژوهش:

 سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ژئوپلیتیک خلیج فارس چه تأثیری بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه دارد؟ در 
پاسخ به این سؤال اصلی، پژوهش تلاش میکند ابعاد مختلف ارتباط میان جغرافیا و سیاست در خلیج فارس را بررسی کند. 
سؤال دیگر این است که موقعیت جغرافیایی خلیج فارس چگونه بر جایگاه سیاسی و راهبردی کشورهای پیرامون آن تأثیر 
گذاشته است؟ منابع نفت و گاز چه نقشی در شکلگیری رقابتها و مناسبات سیاسی کشورهای منطقه دارند؟ تنگه هرمز چه 
جایگاهی در ساختار ژئوپلیتیکی خلیج فارس دارد؟ موقعیت راهبردی تنگه هرمز چگونه بر امنیت و روابط سیاسی کشورهای 
منطقه تأثیر میگذارد؟ جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در معادلات ژئوپلیتیکی خلیج فارس دارد؟ مهمترین عوامل مؤثر بر 
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روابط سیاسی ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کداماند؟ رقابتهای منطقهای میان ایران و برخی کشورهای عربی 
چه تأثیری بر ساختار امنیتی خلیج فارس داشته است؟ اختلافات مرزی و سرزمینی چه نقشی در مناسبات سیاسی کشورهای 
منطقه ایفا میکنند؟ حضور قدرتهای فرامنطقهای چه تأثیری بر روابط سیاسی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس دارد؟ 
حضور ایالات متحده و سایر قدرتهای جهانی چگونه بر توازن قدرت منطقهای تأثیر گذاشته است؟ عوامل اقتصادی چگونه 
میتوانند زمینهساز همکاری یا رقابت میان کشورهای منطقه باشند؟ تحولات سیاسی و امنیتی غرب آسیا چه تأثیری بر 
ژئوپلیتیک خلیج فارس داشته است؟ مهمترین چالشهای ژئوپلیتیکی موجود در خلیج فارس کداماند؟ چه عواملی مانع 
شکلگیری همکاری پایدار میان کشورهای منطقه میشوند؟ ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی خلیج فارس تا چه اندازه میتواند 
زمینهساز افزایش همکاری میان کشورهای ساحلی باشد؟ دیپلماسی منطقهای چه نقشی در کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی 
دارد؟ آیا ایجاد سازوکارهای مشترک امنیتی میتواند به افزایش ثبات در خلیج فارس کمک کند؟ و در نهایت، چه راهکارهایی 

میتوان برای کاهش رقابتهای ژئوپلیتیکی و تقویت مناسبات سیاسی و همکاری میان کشورهای منطقه ارائه کرد؟

پیشینه پژوهش: 

موضوع ژئوپلیتیک خلیج فارس طی دهههای گذشته در مطالعات علوم سیاسی، روابط بینالملل و جغرافیای سیاسی مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته است و تحقیقات متعددی درباره اهمیت راهبردی این منطقه، منابع انرژی، امنیت منطقهای و رقابت 
میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای انجام شده است. بخش مهمی از مطالعات پیشین بر نقش موقعیت جغرافیایی خلیج 

فارس در شکلگیری مناسبات سیاسی کشورهای منطقه تمرکز داشتهاند.

مبانی نظری پژوهش: 

مبانی نظری پژوهش حاضر بر مفهوم ژئوپلیتیک و ارتباط متقابل جغرافیا و سیاست استوار است. ژئوپلیتیک به مطالعه تأثیر 
عوامل جغرافیایی مانند موقعیت سرزمینی، منابع طبیعی، مرزها، جمعیت، دسترسی به دریاها و مسیرهای ارتباطی بر قدرت 
سیاسی و رفتار دولتها میپردازد. بر اساس دیدگاههای کلاسیک ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی کشورها میتواند فرصتها و 
محدودیتهایی را برای اعمال قدرت و تأمین منافع ملی ایجاد کند. در این چارچوب، نظریه قدرت دریایی بر اهمیت کنترل 
دریاها و مسیرهای دریایی در افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی دولتها تأکید دارد. از این منظر، خلیج فارس به دلیل ارتباط با 
دریای عمان و اقیانوس هند و قرار گرفتن در مسیرهای مهم دریایی، دارای اهمیت ژئوپلیتیکی ویژهای است. نظریه هارتلند نیز 
اگرچه بیشتر بر اهمیت مناطق مرکزی خشکی تأکید دارد، اما در مطالعات ژئوپلیتیکی زمینهای برای توجه به ارتباط میان 
موقعیت سرزمینی و قدرت سیاسی فراهم کرده است. نظریه ریملند نیز بر اهمیت مناطق حاشیهای و دریایی در شکلگیری 
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قدرت جهانی تأکید میکند و از این منظر میتوان خلیج فارس را بخشی مهم از محیط راهبردی اوراسیا دانست. در رویکرد 
ژئوپلیتیک انرژی، منابع نفت و گاز به عنوان عناصر مهم قدرت اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار میگیرند. وجود منابع عظیم 
انرژی در پیرامون خلیج فارس موجب شده است این منطقه علاوه بر اهمیت منطقهای، جایگاهی مهم در اقتصاد و سیاست 
جهانی داشته باشد. مفهوم ژئوپلیتیک انرژی نشان میدهد که کنترل، تولید و انتقال منابع انرژی میتواند بر سیاست خارجی 
کشورها و روابط میان آنها تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، نظریه موازنه قدرت برای تحلیل رقابت میان کشورهای منطقه اهمیت 
دارد؛ زیرا دولتها معمولاً برای حفظ امنیت و جلوگیری از افزایش قدرت رقیب، به ایجاد ائتلاف یا تقویت توان سیاسی و نظامی 
خود اقدام میکنند. حضور قدرتهای فرامنطقهای در خلیج فارس نیز با نظریه موازنه قدرت و امنیت منطقهای قابل تحلیل است. 
تنگه هرمز نیز در چارچوب نظریه ژئوپلیتیک مسیرهای راهبردی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا موقعیت آن امکان تأثیرگذاری بر 
جریان تجارت و انتقال انرژی را فراهم میکند. بر اساس این مبانی نظری، میتوان فرض کرد که ویژگیهای جغرافیایی و منابع 
راهبردی خلیج فارس در کنار ساختار قدرت منطقهای و حضور بازیگران خارجی، بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه تأثیرگذار 
هستند. بنابراین، چارچوب نظری پژوهش بر پیوند میان جغرافیا، قدرت، منابع انرژی، امنیت و سیاست خارجی استوار است و 

تلاش میکند با استفاده از این مفاهیم، مناسبات سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس را تبیین کند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش:

 ژئوپلیتیک در مفهوم نظری به معنای مطالعه رابطه میان جغرافیا و قدرت سیاسی و بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار 
دولتها و مناسبات بینالمللی است و در این پژوهش از طریق بررسی موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، مسیرهای ارتباطی، 
مرزها و موقعیت راهبردی خلیج فارس مورد توجه قرار میگیرد. خلیج فارس یک پهنه آبی راهبردی در جنوب غربی آسیا است 
که میان ایران و شبهجزیره عربستان قرار دارد و در این پژوهش به عنوان محیط جغرافیایی اصلی مطالعه مورد بررسی قرار 
میگیرد. مناسبات سیاسی به مجموعه روابط، تعاملات، همکاریها، رقابتها و تنشهای سیاسی میان دولتها گفته میشود و 
در این پژوهش مناسبات سیاسی کشورهای منطقه بر اساس روابط دیپلماتیک، همکاریهای سیاسی، اختلافات، رقابتهای 
منطقهای و تعاملات امنیتی بررسی میشود. امنیت منطقهای به شرایطی گفته میشود که در آن دولتهای یک منطقه نسبت 
به تهدیدات موجود و حفظ ثبات سیاسی و سرزمینی خود حساس هستند و در این پژوهش از طریق بررسی تنشهای سیاسی، 
رقابتهای نظامی، ائتلافهای امنیتی و همکاریهای منطقهای مورد سنجش قرار میگیرد. ژئوپلیتیک انرژی به بررسی ارتباط 
میان منابع انرژی و قدرت سیاسی و تأثیر تولید، انتقال و صادرات انرژی بر روابط کشورها اشاره دارد و در این پژوهش با توجه 
به نقش نفت و گاز در اقتصاد و سیاست کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی میشود. تنگه هرمز یک گذرگاه دریایی راهبردی 
میان خلیج فارس و دریای عمان است و در این پژوهش از نظر اهمیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن برای کشورهای منطقه و 
تجارت جهانی مورد بررسی قرار میگیرد. قدرت منطقهای به توانایی یک کشور برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی پیرامون خود گفته میشود و در پژوهش حاضر با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی، اقتصادی، نظامی و سیاسی کشورهای 
منطقه تحلیل میشود. قدرتهای فرامنطقهای به دولتهایی گفته میشود که خارج از منطقه خلیج فارس قرار دارند اما در 
تحولات سیاسی، اقتصادی یا امنیتی آن نقش دارند و در این پژوهش نقش آنها در ساختار امنیتی و سیاسی منطقه بررسی 

میشود.
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رقابت ژئوپلیتیکی نیز به تلاش دولتها برای افزایش نفوذ، قدرت و تأمین منافع راهبردی خود در یک محیط جغرافیایی گفته 
میشود و در این پژوهش از طریق بررسی رقابتهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه مورد توجه قرار میگیرد. 
همکاری منطقهای به مجموعه اقدامات مشترک دولتهای یک منطقه برای دستیابی به منافع مشترک گفته میشود و در این 
پژوهش از طریق همکاریهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک کشورهای حوزه خلیج فارس بررسی میشود. در مجموع، 
مفاهیم اصلی پژوهش شامل ژئوپلیتیک، خلیج فارس، مناسبات سیاسی، امنیت منطقهای، منابع انرژی، تنگه هرمز، قدرت 

منطقهای، رقابت ژئوپلیتیکی و همکاری منطقهای است که ارتباط میان آنها چارچوب تحلیلی پژوهش را شکل میدهد.

در نهایت، دستیابی به یک نظم منطقهای پایدار نیازمند پذیرش منافع مشترک، احترام متقابل، گفتوگوی مستمر، کاهش 
تنشهای سیاسی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی خلیج فارس برای ایجاد همکاریهای بلندمدت است.

چالشهای پژوهش:

 بررسی ژئوپلیتیک خلیج فارس و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی کشورهای منطقه با چالشهای متعددی روبهرو است که مهمترین 
آنها پیچیدگی ساختار سیاسی و امنیتی منطقه است. وجود اختلافات سیاسی میان برخی کشورهای منطقه موجب شده است 
شکلگیری یک نظام پایدار همکاری دشوار باشد. رقابت میان قدرتهای منطقهای برای افزایش نفوذ سیاسی و امنیتی نیز یکی 
از چالشهای مهم موجود در خلیج فارس محسوب میشود. اختلاف دیدگاه کشورها درباره مسائل امنیتی و نحوه تأمین امنیت 
منطقه، زمینه افزایش بیاعتمادی میان دولتها را فراهم کرده است. اختلافات مرزی و سرزمینی نیز در برخی موارد بر روابط 
سیاسی کشورهای منطقه تأثیر منفی گذاشته است. یکی دیگر از چالشهای اساسی، وابستگی اقتصاد بسیاری از کشورهای 
منطقه به صادرات نفت و گاز است که اقتصاد آنها را نسبت به تحولات بازار جهانی انرژی آسیبپذیر میکند. رقابت بر سر منابع 
انرژی و مسیرهای انتقال آن نیز میتواند موجب افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی و در عین حال افزایش تنشهای منطقهای شود. 
حضور قدرتهای فرامنطقهای از دیگر چالشهای مهم است؛ زیرا حضور نظامی و امنیتی قدرتهای بزرگ میتواند بر توازن 
قدرت میان کشورهای منطقه تأثیر بگذارد. همچنین رقابت تسلیحاتی و افزایش هزینههای نظامی برخی کشورهای منطقه، منابع 
قابل توجهی را به حوزه امنیت اختصاص داده و فرصتهای توسعه همکاری اقتصادی و اجتماعی را کاهش داده است. تحولات 
سیاسی و امنیتی غرب آسیا نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر خلیج فارس اثر میگذارد و پیشبینی شرایط آینده را دشوار 
میکند. تغییر سریع ائتلافهای سیاسی و امنیتی نیز یکی دیگر از چالشهای موجود در تحلیل ژئوپلیتیکی منطقه است. از سوی 
دیگر، تفاوت نظامهای سیاسی، منافع ملی و رویکردهای سیاست خارجی کشورهای منطقه مانع شکلگیری یک رویکرد مشترک 
در مسائل امنیتی شده است. محدودیت دسترسی به برخی اطلاعات و دادههای دقیق سیاسی و امنیتی نیز از چالشهای پژوهشی 
این حوزه به شمار میرود. همچنین بخشی از اطلاعات مربوط به مسائل نظامی، امنیتی و راهبردی به صورت عمومی منتشر 
نمیشود و همین امر میتواند روند تحلیل علمی را با محدودیت مواجه کند. در مجموع، تعدد بازیگران، تنوع منافع، رقابتهای 
ژئوپلیتیکی، اهمیت منابع انرژی، حضور قدرتهای خارجی و استمرار برخی اختلافات سیاسی و امنیتی از مهمترین چالشهای 

مرتبط با موضوع پژوهش محسوب میشوند.
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راهکارهای پژوهش:

 برای کاهش چالشهای ژئوپلیتیکی و تقویت مناسبات سیاسی میان کشورهای منطقه، نخستین راهکار توسعه گفتوگوی 
سیاسی و دیپلماتیک میان کشورهای حوزه خلیج فارس است. ایجاد کانالهای ارتباطی مستمر میتواند به کاهش سوءتفاهمها 
و افزایش اعتماد متقابل میان دولتها کمک کند. تقویت دیپلماسی منطقهای و استفاده از سازوکارهای مذاکره برای حل اختلافات 
سیاسی و مرزی میتواند از تبدیل اختلافات به بحرانهای امنیتی جلوگیری کند. ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک میان 
کشورهای منطقه نیز میتواند نقش مهمی در افزایش ثبات خلیج فارس داشته باشد. چنین چارچوبی باید بر اصل احترام به 
حاکمیت کشورها، عدم مداخله و حل مسالمتآمیز اختلافات استوار باشد. افزایش همکاریهای اقتصادی میان کشورهای منطقه 
نیز میتواند وابستگی متقابل ایجاد کرده و هزینههای سیاسی و اقتصادی تنش را افزایش دهد. توسعه تجارت، سرمایهگذاری 
مشترک، همکاری در حوزه حملونقل و اجرای طرحهای مشترک انرژی میتواند زمینههای همکاری را تقویت کند. کشورهای 
منطقه همچنین میتوانند در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی، مقابله با آلودگی آبها و مدیریت منابع مشترک همکاری 
بیشتری داشته باشند. ایجاد سازوکارهای مشترک برای تأمین امنیت کشتیرانی و حفاظت از مسیرهای تجاری نیز از اهمیت 
بالایی برخوردار است. درباره تنگه هرمز، افزایش همکاری و گفتوگو میان کشورهای مرتبط میتواند به کاهش نگرانیهای 
امنیتی و افزایش اطمینان درباره امنیت مسیرهای دریایی کمک کند. کاهش رقابت تسلیحاتی و حرکت به سوی اقدامات 
اعتمادساز نیز میتواند از تشدید تنشهای امنیتی جلوگیری کند. کشورهای منطقه میتوانند با ایجاد سازوکارهای اطلاعرسانی 
و شفافیت نظامی، احتمال برداشتهای اشتباه و محاسبات نادرست را کاهش دهند. کاهش وابستگی بیش از حد به قدرتهای 
فرامنطقهای و افزایش ظرفیتهای بومی برای حل مسائل امنیتی نیز میتواند به تقویت استقلال منطقهای کمک کند. استفاده 
از ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای حل اختلافات نیز میتواند به مشروعیت و پایداری راهکارهای سیاسی کمک 
کند. توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی میان کشورهای منطقه نیز میتواند زمینه شناخت متقابل و کاهش نگاههای منفی 
را فراهم سازد. همچنین استفاده از دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات مردمی میتواند به تقویت روابط میان جوامع منطقه کمک 

کند.

نتیجهگیری:

 خلیج فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی راهبردی، برخورداری از منابع گسترده انرژی، قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجارت 
دریایی و مجاورت با کشورهای دارای اهمیت سیاسی و اقتصادی، یکی از مهمترین کانونهای ژئوپلیتیکی جهان محسوب میشود. 
بررسی انجامشده در این پژوهش نشان داد که ویژگیهای جغرافیایی خلیج فارس نقش قابل توجهی در شکلگیری مناسبات 
سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه داشته است. موقعیت ایران در بخش شمالی خلیج فارس، دسترسی آن به آبهای جنوبی و 
قرار گرفتن تنگه هرمز در محدوده این منطقه، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در معادلات منطقهای برجسته کرده است. از سوی 
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دیگر، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز با برخورداری از منابع انرژی، ظرفیتهای اقتصادی و روابط گسترده سیاسی و 
امنیتی با قدرتهای جهانی، در ساختار قدرت منطقهای نقش مهمی دارند. یافتههای پژوهش نشان داد که منابع نفت و گاز از 
مهمترین عوامل افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس هستند و وابستگی اقتصاد جهانی به انرژی منطقه موجب شده است 
تحولات سیاسی و امنیتی این منطقه پیامدهایی فراتر از کشورهای ساحلی داشته باشد. همچنین تنگه هرمز به عنوان یک 
گذرگاه دریایی راهبردی، نقش مهمی در امنیت انرژی و تجارت بینالمللی ایفا میکند و همین اهمیت موجب افزایش توجه 
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای به تحولات خلیج فارس شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مناسبات سیاسی 
کشورهای منطقه تنها تحت تأثیر عوامل جغرافیایی قرار ندارد، بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی، امنیتی، تاریخی و بینالمللی 
نیز در شکلدهی به روابط میان آنها نقش دارند. رقابت برای افزایش نفوذ منطقهای، اختلافات سیاسی و سرزمینی، نگرانیهای 
امنیتی و حضور قدرتهای خارجی از جمله مهمترین عواملی هستند که موجب پیچیدگی روابط کشورهای خلیج فارس شدهاند. 
با این حال، وجود منافع مشترک اقتصادی، تجاری و امنیتی میتواند زمینه مناسبی برای حرکت از رقابت به سوی همکاری 
فراهم کند. بنابراین، آینده ژئوپلیتیک خلیج فارس تا حد زیادی به توانایی کشورهای منطقه در مدیریت اختلافات، ایجاد اعتماد 
متقابل و توسعه سازوکارهای همکاری وابسته است. تقویت گفتوگوی سیاسی، توسعه همکاریهای اقتصادی، کاهش رقابت 
تسلیحاتی، ایجاد سازوکارهای مشترک امنیتی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی منطقهای میتواند به کاهش تنشها و افزایش 
ثبات کمک کند. در مجموع، میتوان نتیجه گرفت که ژئوپلیتیک خلیج فارس همچنان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر مناسبات 
سیاسی غرب آسیا خواهد بود و هرگونه تغییر در توازن قدرت، روابط میان کشورهای ساحلی یا حضور قدرتهای فرامنطقهای 
میتواند ساختار سیاسی و امنیتی این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، دستیابی به یک نظم منطقهای پایدار نیازمند 
پذیرش واقعیتهای جغرافیایی، احترام به حاکمیت کشورها، حل مسالمتآمیز اختلافات و تقویت همکاریهای چندجانبه است.
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